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  ورودي به شكرستان طغرل
  

  *ميرزا شكورزاده                                                          
  

 عاشقان كلام موزون با درنظرداشت مضمون و محتوا و فصاحت و 

زيبايي شگفت انگيزي كه در اشعار ملكوتي حافظ بزرگوار احساس 

نظر گل و بلبل و  هاي هزاردستان، وصاف عالي اند، از ايشان با نام كرده

  .اند خير به عمل آوردههمتاي مي و معشوقه ذكر   گر بي ستايش

ي آيينه را آن قدر استادانه و با معني و  ميرزا عبدالقادر دهلوي واژه

است كه در ايران و خارج از آن او را  انگيز به كار بسته هاي حيرت تابش

چه اسراري و چه رمز و رازهايي در مكتب ايجادي . نامند مي» ها شاعر آيينه«

قيق به گل و بلبل و مي و معشوقه و آيينه ي تح آن بزرگان نهفته و هدف ديده

اند و  دان ما موشكافانه مورد بررسي قرار داده دوختن آنان را ناقدان نكته

اما لازم به تذكّر است كه . جا حاجت به نقد و تحقيق اين موضوع نيست اين

خان طغرل احراري اشعار  ذوق مكتب آن بزرگان نقيب شاگرد ممتاز و صاحب

                                                   
*
   پژوهشگر تاجيك، عضو انجمن نويسندگان تاجيكستان 



 
 

 

 

 
 

۲۱۶ 


ر  

بها
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۳۰ 

 

 با شيره و شربت عصير شيرين و نيروبخش، يعني شكر رنگين خويش را

ها كارگر  آنچنين درآميخته است كه طعم و لذّت سخنش در مغز جان

طغرل را ) ۱۹۰۴سال تأليف (» تذكرةالشّعرا«از اين رو مؤلف . شود مي

مطمع، يعني غذابخش پرتو معاني رنگين و مشرق خورشيد مضامين «

  .ناميده است» آيين قدس

اصطلاحات شكر، شكربار، شكربوره، شكرپاره، شكرپلو، واژه و 

شكرپنير، شكرچش، شكرشكن، شكرخا، شكرخند، شكرخاب، شكرخيز، 

شكر ريز، شكرقند، شكرك، شكرگر، شكرگفتار، شكرلب، شكّرين و غيره در 

اما هيچ . اند نثر و نظم فارسي و تاجيكي در موردهاي مناسب به كار رفته

بيش از صد مراتب (ل از اين تعبيرها اين قدر فراوان ي طغر شاعري به اندازه

  :به طور مثال. و آن هم با استادي تمام استفاده نكرده است]) مرتبه[
  

  كند منع صدا جوش شكّر در ني آخر مي

  .از كمال شهد مضمون گر چه خاموشيم ما

***  

   به روي صحفه هر دم از ني كلكم شكر ريزد

  .انش رابه هنگام رقم گر در قلم آرم زب
***  

  ي ما شد،  لب شيرين چو خسرو سرنوشت خامه

  .شكر ريزد سراپا همچو ني از بند بند ما
  

ي شكر با ني درآميخته در   چناني كه به مشاهده رسيد، در ابيات بالا واژه
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ي شاعر  هماهنگي مورد كاربست قرار گرفته است كه اين هم بيانگر طبع باليده

چون مولانا فطرت انسان خلاق را در آغازگاه طغرل . در ايجاد شعر بكر است

  :بيند در ني و نيستان مي
  

  ايم ي شهد معاني كرده آن قدر آماده

  .بند در بند سخن از ني شكر داريم ما
  

تشبيه و :  شاعر در ايجاد شعر از صنايع و انواع مختلف هنرهاي ادبي

است كه در اين استعاره، كنايه، اغراق، مجاز و تشخيص ماهرانه استفاده برده 

از . اند توان گفت در حد مطلوب ابراز نظر كرده خصوص محقّقان منصفانه و مي

  :ارزش و تلخ است نگاه طغرل حتّي شكر نزد لعل لب يار او كم
  

   لعل خوبان را شكر تلخي نمايد با لبت

  .مادر دهر از شكر جوشيده تا شير ترا
  

لي بود و باش طوطيان  تعبيرهايي چون طوطي و هندوستان، كه مكان اص

حافظ گفتار شيرين طوطيان . رسد است، در اشعار سخنوران ما فراوان به نظر مي

  :داند هند را از فيض قند پارسي خويش مي
  

   شكّرشكن شوند همه طوطيان هند

  .رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي

  

خاص  اما طغرل در اين زمينه با نظر بلند و غرور و تفاخري كه به او 

  :است، گفته
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   رشك برد از حسد طوطي هندوستان

  سخن از شكرستان كيست؟ طغرل شيرين
  

اول طوطي، يعني : جا انگشت روي دو طوطي گذاشته است  شاعر اين

ي معمولي مقيم هندوستان، ثاني، امير خسرو دهلوي كه اهل نظر او  همان پرنده

  . بودندلقب گذاشته» طوطي هندوستان«اش  را براي شكرگفتاري

در ادبيات فارسي كم اتّفاق افتاده است كه زلف يار را به كشوري يا مكاني 

  :چنين هنر والا و زيبنده نيز از كلك تواناي طغرل پديد آمده. تشبيه داده باشند
  

  ي خندان من، از بوستان كيستي؟  اي غنچه

  اي دشمن ايمان من، از دوستان كيستي؟

  لف تو،ام شكرشكن، هندوستانم ز من طوطي

  با خال هندوي لبت هندوستان كيستي؟
  

 نموديم، اصطلاح نيشكر نيز در اشعار شاعر به نحو   چنانكه در بالا اشاره

  :خوب مورد كاربرد قرار گرفته است
  

  روم به سمرقند نزد تو  گفتي كه مي

  .باالله، محل نيشكر آمد، نيامدي
  

دار به تأمل و ي ديگري كه ما را وا ي اشعار طغرل نكته  ضمن مطالعه

انديشه نمود، اين احساس دروني شاعر در نسبت قتل او با تيغ و تير دشمنان  

است، و اين احساس يا پيشگوي شهيد بزرگوار در چندين صفحه از ديوان 
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  :چنانچه. هايش ذكر يافته است غزل
  

   گشته به جهان فسانه طغرل

  .با تير ملامت و نشانا

مردانه تير زدن اجنبي اشغالگر به   ناجا و ناجوانپايه و  واقعاً، با اتّهام بي

اي است كه از نسلي به نسلي انتقال  گفتار فسانه ي پرسوز سخنور نادره سينه

  .شود مي
  

در غزل ديگري نيز دل ظريف و پراحساس طغرل گواه از درگيري آتش تير 

  :دهد و به اين وسيله كُشته شدن شاعر مي» ناوك پيكان«و ظهور 
  

  ي من شد هدف دنگ ترا سينه گر نه خ

  بر دل مجروح من ناوك پيكان كيست؟

  

بها، ناوك و   همين طور، واژه و اصطلاحات تير، تير ملامت، خون و خون

پيكان، خنجر و شمشير، شهيد و شهيد تيغ ابرو در آثار او فراوان به چشم رسيد 

  :آوريم  ها را مي اي از آن كه در زير نمونه
  

  م براي قتل من من شهيد تيغ ابروي

  .ي شمشير را از شكست ماه نو كن قبضه

***  

  :ي تيغ ادب  داد اين فتوا شبي پروانه

  .بهاي عندليب نيست كم از خون طغرل خون
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***  

   بسملم كرد و به خون انداخت آن ظالم هنوز 

  .چكد هاي خون من از تيغ ابرو مي قطره

***  

   در بارگاه وصلت جان تحفه برد طغرل

  ...نيام است كاند، از بس كه بيشمشير خون چ

  

گناه شرمنده و   در تصوير طغرل، حتّي تيغ قاتل بدكيش نزد خون شهيد بي

  :شرمسار است
  

  چكد ي خوني كه از زخم دل من مي  قطره

  !نيست خون، او شبنمي از شرم تيغ قاتل است
  

 گناه قلم؛ شاعر در هاي ذهني راجع به مرگ نابهنگام شهيد بي  از اين آگاهي

هاي  ي ديگر نيز شهادت و هشدار داده است كه ما به بيان نمونه چندين صفحه

  .نماييم بالا اكتفا مي

خان طغرل احراري از پيوندان عارف بزرگ و  مسلّم است اين سند كه نقيب

سبب نيست كه در آن  خواجه احرار بود و بي ي دوران خويش  شيخ شهره

  .خواجه احراري ولي : گويند  ميگفتند و روزگار و امروز هم به ايشان مي

***  

هاي متضادي  انديشه خان طغرل احراري  ي شخصيت و آثار نقيب  در باره

سالار  قافله] ايشان را[تعدادي .  نظران مطرح گرديده است از سوي صاحب
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ي  بنا بر نوشته. اند  در ابتداي قرن بيست ميلادي ناميده۱نظم فارسي

رفتار  ان معصومي، طغرل شخصي آلوفتهشناس شهير استاد ناصرج ادبيات

طبع،  كار و تيزهوش و شوخ ، نيكوكردار و ملاحظه)يعني زيباشمايل و تمييز(

دست، نظربلند و دانشمند خودپسندي بوده  دل و شكّاك، ناترس و فراخ زنده

   ۲.است

آورد، اما او طغرل  استاد عيني از درخشيش استعداد او تمجيد به عمل مي

 كه اصلاً از روي انصاف نيست ۳قلمداد كرده است» ]ناكام[برار  مقلّد بي«را 

  . استاد بعداً بحث خواهيم كرد و ما روي اين اشاره

اي از سخنوران جهان، زندگي بسيار پيچيده و پر  پوشيده نيست كه عده

اگر از يك سو درخشش چراغ استعداد . اند از شيب و فراز پس سر كرده

د، از سوي ديگر نظربلند، شكّاك و ناترس بودن برايشان دشمن ساخته باش

آنان را دچار بدبختي و حتّي قتل و كُشتار نموده است كه شاعر شهيد طغرل 

 سالگي ۵۵وي در عين شكوفايي عمر، در سن . احراري از همين زمره است

 از ۴ و آن هم در آخرين روز ماه شريف رمضان۱۹۱۹ ژوئن ۲۹به تاريخ 

ر زادگاهش ناحيه فلغر جمهوري تاجيكستان بر اثر سوي سربازان بلشويك د

تحمل . ترين بررسي به قتل رسانده شد پايه و بدون كوچك  يك تهمت بي

ي فرهنگي ماوراءالنهر آسان نبود، اما رژيم شوروي سابق  اين الم براي جامعه

ي   سال سرپوش از روي اين جنايت برداشت و اجازه۴۰تنها پس از گذشت 

جا از خدمت برجسته و تاريخي  اين. ثار طغرل را صادر كردبررسي و نشر آ

ي فرهنگ تاجيكستان، استاد ناصرجان معصومي بايد تحسين  ارباب شايسته

 براي بار نخست در دوران ۱۹۶۳با تلاش او در سال ] فقط[نمود كه محض 
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اي از آثار طغرل و چند يادداشت جالب از روز و روزگار او  شوروي نمونه

 هزار جلد در شهر ۲۵ صفحه و با شمارگان ۳۲۰اب جداگانه در در شكل كت

ي  دو مجموعه. دوشنبه به نشر رسيد و در زودترين فرصت به فروش رفت

 به ۱۹۹۰(» كاروان محبت«و ) ۱۹۸۶(» گياه مهر«ديگر از شاعر با نامهاي 

نشر گرديد، اما نخستين ديوان ) الفباي فارسي و با كوشش اسرار رحمان

 در بخارا به زيور چاپ آراسته گرديد كه ۱۹۱۶اعر در سال فارسي ش

هاي ازبكستان و تاجيكستان نگاه  ها و پژوهشگاه هايي از آن در كتابخانه نسخه

  .شود داشته مي

ي شعر و ادب،  آثار طغرل احراري از نخستين ايام پا نهادن به عرصه

حافل ادبي ي سمرقند و حضور او در م بويژه در روزهاي تحصيل در مدرسه

ها  اما در تعدادي از منابع علمي و تذكره.  نظران را جلب كرد توجه صاحب

اند، از زندگي و برد   ميلادي تأليف يافته۲۰ و ابتداي قرن ۱۹كه در آخر قرن 

رسد و روي اين  هاي اشعار او نكات قابل توجه به مشاهده مي و باخت

ي مفصلي كه به  مقدمهموضوع دانشمند معاصر تاجيك اسرار رحمان در 

نوشته است، اشارات جالبي مطرح ) ۱۹۹۰دوشنبه، (ي اشعار طغرل  مجموعه

نويسان قرن نوزده،  طبق اطلاع او، بار اول از ميان تذكره. كرده است

راجع به اصل و نسب و تخلّص ادبي، » تذكرةالشّعرا«ميرصديق حشمت در 

عري طغرل تحصيل علوم در بخارا و خصايص شخصي و قدرت شا

. معلومات مفصل ارائه نموده، غزلي از او در اين تذكره نيز آورده است

سال (» تذكرةالشّعرا«ي ابدي، در   خواجه ديگري از فضلاي بخارا؛ عبداالله

 مقام ناميده، از او در حد عالي  طغرل را شاعر صاحب.)  م۱۹۰۴تأليف 
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] منابع[هاي  رچشمهها و س همين طور، در تذكره. ستايش به عمل آورده است

تحفةالاحباب «االله محترم،  نعمت» تذكرةالشّعرا«هاي ذكرشده امثال  خطّي قرن

اين شاعر عارف و هنر شاعري او ... االله واضح و رحمت» في تذكرةالاصحاب

  .وصف گرديده است

ي ادبيات  نمونه«ي  در زمان شوروي بار اول استاد عيني در تذكره

عصومي راجع به طغرل معلومات مختصر، ولي ، به قول ناصرجان م»تاجيك

خان طغرل در  نقيب: استاد عيني نوشته است. دهد مي» روشن و حقاني«

در . كوهستان فلغر تولد يافته، در سمرقند و بخارا تحصيل كمال نموده است

دار پر از  ي كوهستان را از زندگي شعشعه  آخرهاي حال آب و هواي تازه

  ۵.ي كشاورزي گزيده بود جا پيشه ، در آنتشويش شهرها ترجيح كرده

در :  كوتاهي دارد استاد عيني در اين مقاله راجع به قتل طغرل نيز اشاره

 به خدمت حكومت شورايي درآمده، به وطن خود فلغر كار ۱۹۱۹سال 

ي باسمچيان به فلغر همراه عسكران سرخ برعكس  در وقت حمله. كرد مي

  ۶.سفر با سببي كُشته شدهجوم اشتراك نموده بود و در آن 

شناسي تاجيك راجع به   در ادبيات۱۹۶۴ تا ۱۹۲۶همين طور، از سال 

سراي رياض سمرقند و طوطي شكرهاي نخلستان  زندگي و آثار اين داستان

قتل شاعر را . اي پيش آمد  سكوت ناجا و غير منصفانه۷پيوند نجابت

. گفتند و بس» ته شدبا سببي كُش«خواندند، يا چون استاد عيني » اشتباهي«

ناگفته نماند كه موضوع به خدمت شوراها روي آوردن طغرل و در نبرد با 

سربازان شوروي و يا مجاهدان مسچاه همكاري كردن او تا هنوز به طريق 

 پس از ۱۹۱۷انقلاب كمونيستي در سال . بايد و شايد روشن نگرديده است
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ي رسيد و   نيز به پيروزي در روسيه، در تاشكند و سمرقند چند ماه پيروز

تعداد زيادي از شاعران ازبك و تاجيك با جانبداري از اين رويداد طبل 

شادي زدند و اشعار ممدوحانه سرودند، ولي از طغرل احراري تا امروز يك 

اي در مدح و ستايش انقلاب در دست نيست، به  مصرع شعر يا مقاله و اشاره

  :را نداردجز اين رباعي كه ربطي به آن تحولات 
  

   ايام ربيع و عيد نوروز آمد

  نوروز شد و به خلق نو روز آمد

  طفلان دبستان همه گشتند آزاد

  .آزادي نوروز ز نو روز آمد
  

ترين محاكمه و بررسي به دست عساكر  كه شاعر بدون كوچك  اما از آن

ي چند جاسوس و جاهل محلي جام شهادت به سر  اجنبي و تهمت خصمانه

  .ي تاريخ هرگز زدوده نخواهد شد داغ ننگين از صفحهكشيد، اين 

 و ۶۰هاي  ي طغرل احراري و تحقيق و بررسي آثارش در سال نامه زندگي

پژوهان مورد بحث ويژه   قرن بيست و در روزهاي ما نيز از سوي دانش ۷۰

ي محقّقين و دلايل معتبر كه در دست داريم، نقيب  بنا بر نوشته. قرار گرفت

مندان  ي يك تن از دولت   در خانواده۱۸۶۵ مارس سال ۲۶خان طغرل، 

او از تبار عارف مشهور آسياي . به دنيا آمد) روستاي زاسون(ناحيه فلغر 

  : بوده، خود نيز در اين باره گفته است۸.) ق۸۹۵(خواجه احرار ولي    ميانه
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  رسد اصلم به احرار ولي  مي

  .ي من باشد از اين دودمان دوده
  

ي زادگاهش تحت  هاي ابتدايي را در خانواده و مدرسه انش طغرل د

سرپرستي پدر و برادرانش فرا گرفته، از آن به بعد به دو شهر بزرگ آسياي 

 تحصيل مسافرت كرد و در مكاتب  ي ؛ بخارا و سمرقند، جهت ادامه ميانه

هاي زمان، امثال حساب، هندسه، طب، فقه، ابجد و  عالي اين شهرها دانش

هايش  زمانان شاعر و خود او در يكي از غزل كه هم چنان.  را فرا گرفتتاريخ

الدين شاهين  آور آن روزگار شمس  كرده است، وي با شاعر نام اشاره

اي داشته است و فنّ شعر را نيز از مكتب او  ي ويژه علاقه.)  م۱۸۵۹-۱۸۹۴(

  ۹.آموخته است

ادبيات فارسي ي تابناكي در تاريخ  آثار ادبي طغرل احراري صفحه

ي شهر كاگان  در چاپخانه.  م۱۹۱۶ديوان او كه در سال . شود محسوب مي

 ۱ مسدس، ۳ غزل، ۳۰۲به نشر رسيد، شامل ) از شهرهاي اطراف بخارا(

نامه، شعر براي والي ولايت   قصيده، فراق۸بند،   ترجيع۱ مخمس، ۹مستزاد، 

باشد، يعني در  يي تاريخ وغيره م نامه، تصديقات، دو قطعه كش، ساقي

افزون بر آن، در قالب مثنوي، .  مصرع را در بر دارد۷۳۳۵مجموع اين ديوان 

قصيده، غزل، مسمط، رباعي و فرد نيز آثاري از او باقي مانده است كه 

نيز از آن جمله است و در ادبيات تاجيك و فارسي » ليلي و مجنون«مثنوي 

  .شود محسوب ميسرايي » ليلي و مجنون«ي مكتب  آخرين نمونه

او در اين . اي برخوردار است در تأليفات طغرل غزل از جايگاه ويژه
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جاده چون اكثر شاعران سبك هندي پيرو ميرزا عبدالقادر بيدل بوده، به 

آورد و در  تضمين بيت يا مصرعي به تكرار وزن و قالب اشعار او روي مي

اني و عشقي را در هايش مضامين اجتماعي، سنّتي، فلسفي، اخلاقي، عرف غزل

سبك هندي بيان كرده، صنايع گوناگون ادبي را در حد مطلوب استفاده كرده 

سعدي شيرازي، : هاي سرآمدان شعر فارسي شاعر جمال با كمال غزل. است

ي رنگين و باصفاي  حافظ و كمال، صائب تبريزي و بيدل دهلوي را در آيينه

اين آيينه نوري در قالب شعر از . دهد تر از برگ گلش پرورش مي خيال نازك

دمد و اگر دردي، اندوهي يا داغي از عشق و هجران در دل دارد، از  او مي

اين درد نه با تقليد از ديگران، بلكه با زبان و بيان طغرلي خاص خويش 

 آغاز ۱۰اگر شعر طغرل با تضمين بيتي از جناب حضرت ميرزاي بيدل. نالد مي

 محتوا و آفرينش معني هرگز تكرار و تقليد يا انجام يابد هم، اما از نظر

هاي پير بزرگوارش نيست، و ناصرجان معصومي درست  ناكامي بر سروده

ذكر نموده است كه تحليل آثار طغرل از مهارت بلند او در شعر و شاعري 

 اين دانشمند شهير آثار تقليد و استقلال شاعري طغرل را مورد ۱۱.دهد خبر مي

ي خويش دو غزل از هر دو  تر گرديدن فرموده  روشنتحقيق قرار داده، جهت

  :به طور مثال. سنجد شاعر را در ترازوي قياس مي
  

  : غزل بيدل
  

  داشتم  گردش چشم تري مي كاش يك نم

 داشتم تا درين ميخانه من هم ساغري مي

  اعتبارم قطره واري صورت تمكين نبست
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 داشتم  گر آب گوهري مي گشتم بحر مي

  آغوش اميدي وا نكرددل درين ويرانه 

  داشتم ورنه با اين فقر من هم كشوري مي

  ام در حسرت ديدار سوخت شوخي نظاره

  داشتم كاش يك آيينه حيرت جوهري مي

  وسعتم چون غنچه در زندان دلتنگي فسرد

  داشتم گذشتم بستري مي گر ز بالين مي

  دار كس مباد صورت انجام كار آيينه

  تمداش كو دماغ ناز تا كر و فري مي

   دون همتيي الفت جاهم نشد سرمايه

  داشتم گرفتم گر زري مي جاي قارون مي

  نشاني پاك سوخت چون نفس عشقم به برق بي

  داشتم  گر همه خاكستري مي صبح بودم
   

  :غزل طغرل
  

  داشتم  كاش در بزم ادب من دلبري مي

  داشتم پيش خود مانند مينا ساغري مي

  كسود سر اندر فل رايتم از عشق او مي

  داشتم گر ز نقش خاك پايش افسري مي

  ي عشقم دريد ساز قانون محبت پرده

  داشتم نشنودم و گوش كري مي كاش مي
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  ي ناز ادب شدم من سربلند سجده مي

  داشتم  منبري مي ي بي چون صراحي خطبه

  چيدم ز گلزار اميد جز گل مطلب نمي

  داشتم در بهار اين عمل چشم تري مي

  تش داغ غمشسان در آ سوختم پروانه

  داشتم پريدم سوي او، بال و پري مي مي

  همدم بزم وصالم جز غم ليلي نبود

  داشتم را بستري مي همچو مجنون گر ز خا

  شيرازه بود هاي عشق او از بس كه بي نسخه

  داشتم نوشتم شرح غم را مسطري مي مي

  دانشان فرق خزف از در نبود نزد اين بي

  تمداش ورنه در بهر سخن من گوهري مي

  :حبذا از مصرع بيدل كه طغرل گفته است

  .»داشتم كردم به راحت گر سري مي خاك مي«
  

هاي طغرل و پيروي او به بيدل را   استاد معصومي چهار ويژگي غزل

جانبه شرح داده، كاملاً درست ذكر كرده است كه طغرل از شاگردان  همه

د بلند طبع بركمال مكتب ادبي بيدل است و از كمال اخلاصمندي و اعتقا

خود را در اثرات تقليد بيدل انداخته، در اكثر موارد عنان اختيار به تأثير اين 

  ۱۲.ي اسلوبي سپرده است رويه

انديش؛ اسرار رحمان، بر اين   ديگري از محقّقان شعر طغرل عالم ژرف
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ي او، زيادند و قابل توجه  عقيده است كه غزليات خارج از تأثير بيدل سروده

 طغرل سرودن يا ايجاد شعر، بويژه غزل را بدون تأثير و تقليد باشند و مي

   ۱۳.ي مستقل و مستقيم هنر گام نهاده است بيدل آغاز نموده، به جاده

ناپذير ذكر  او در اين زمينه از آكادميسين عبدالغني ميرزايف نيز دليل رد

بهايي كه : توان چنين نتيجه گرفت پس از بررسي اين بحث مي. نموده است

، تا حدي ۱۹۲۶ يا ۱۹۲۵اند، آن هم در سال  ستاد عيني به آثار طغرل دادها

نوشته » ي ادبيات تاجيك نمونه«استاد در . زده و غيرمنصفانه است شتاب

طغرل مثل ديگري از مقلّدان بيدل، در اين پيروي هيچ موفق نشده «: است

  ۱۴.»است

ر طغرل و ي شعر بيدل با اشعا ناصرجان معصومي در بررسي و مقايسه

  :كند عيني توجه خواننده را به ابيات زير جلب مي
  

  : از بيدل

  باده ندارم كه به ساغر كنم

  .اي تر كنم گريه كنم تا مژه
  

  : از طغرل

  ناله همان به كه ز دل سر كنم

  .گوش فلك را ز فغان كر كنم
  

  : از عيني

  شب كه به هجر تو فغان سر كنم

  .ي اهل جهان كر كنم سامعه
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توان چنين نتيجه گرفت كه در پيروي از بيدل،  ي اين ابيات مي العه از مط

ي خاص خود را دارند و ما در تحقيق  عيني و طغرل هر كدام سبك و سليقه

اي از حكيم شيراز  و قياس و ارزيابي موضوع در بالا ذكرشده، تنها با نكته

  :ورزيم كه فرموده سعدي عليه رحمه اكتفا مي

  د مشك آن است كه ببوي

  . كه عطّار بگويد نه اين

بايد يادآور شد كه تعدادي از شعرشناسان تاجيك و  اما يك نكته را مي

خارج از آن، چون سخن از طغرل احراري و آثار او رود، حتماً ايرادي را كه 

آورند و   مي» دليل«استاد عيني يك زماني به سبك شعر او گرفته است، 

از بيدل » برار تقليد بي«رگ را متّهم به گستر بز دانسته و ندانسته اين سخن

اند ، گويا حكم قانون را دارد و اين هم در  سازند، يعني هرچه استاد گفته مي

 كوتاهي به اين  ي حالي كه علاّمه عيني در آغاز راه ايجادي خود اشاره

ي مفصل او راجع به ميرزا بيدل دهلوي و ديگري  اما در رساله. موضوع كرد

برار  ي شعر طغرل و بيدل و تقليد بي علمي خويش استاد به مقايسهاز تأليفات 

طغرل و معاصرانش از مكتب سبك هندي، نكات ژرف و مفصل مطرح 

گذشته از اين، در آخر چند غزل از بيدل نام بردن و اقتباس . نگرديده است

ي  و در تتبع وي عرض مطلب نمودن طغرل را پديده] نقل قول كردن[آوردن 

  ۱۵.بود ي محض پنداشتن نيز امري غلط ميتقليدكار

در ميان سخنوران ماوراءالنهر تعدادي به آثار بيدل با اخلاص و جنون 

اي چون طغرل احراري در  ورزيدند، و پديد آمدن عاشق فرزانه ويژه عشق مي
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ي شاعرخيز امري طبيعي بوده، خود بيانگر عشق و اخلاص صدها  اين خطّه

باشد كه  اورنگ سخن، يعني حضرت بيدل ميتن از شيفتگان آثار سلطان 

امروز نيز سحر كلامش هزاران تن از اهل ذوق را چه در هند، چه در ايران و 

افزون بر آن . افغانستان و ماوراءالنهر و پاكستان به دام حيرت كشيده است

طغرل احراري نه تنها از حضرت بحر سخن، يعني بيدل دهلوي با اخلاص 

ضمن » ي بزرگان قصيده«اي به نام  ند، بلكه در قصيدهك ويژه عرض ارادت مي

 به مطالعات خود در شعر و ادب فارسي به ستايش، نقد و بررسي آثار  اشاره

پردازد كه اين قصيده در اصل  شمار زيادي از شعراي گذشته و معاصر مي

سرايي سنّت سخنوران قديم، چون  وي در قصيده. نظير است خويش بي

  ۱۶.كرد را دنبال ميواجو خانوري، خاقاني  

) چون در خوي و خصلت او(ناگفته نماند كه طنز و هجو در آثار طغرل 

جايگاه خاصي دارد و طنز او حاوي موضوعات اجتماعي بوده، در قالب 

ي اشعار طغرل در  پس از نشر مجموعه. غزل و رباعي سروده شده است

ضل دوچندان بالا  قرن گذشته، شهرت شاعر در ميان اهل ف۷۰ و ۶۰هاي  سال

ي  ها غزل از او در موسيقي سنّتي تاجيك وارد شد و دستمايه رفت و ده

  . قرار گرفت آوازخوانان نامي آسياي مركزي
  

ي مطهر شاعر شهيد در زادگاهش پيوسته زيارتگاه اهل نظر   مقبره

  .باشد مي
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